
»زن، زندگی، آزادی«  انقلابی تا جنبش ۵۷از انقلاب   

 

  پرسش اساسی این    هتا جنبش انقلابی »زن، زندگی، آزادی« در گرو پاسخ ب  ۵۷انقلاب  طی شده از    ت راهشناخ

از   اندندسرا به سرانجام رعظیمی  ضداستعماریِ -یمردمی که انقلاب ضدسلطنت بسیاری از است: چه شد که 

تدریج تا چهار دهه به  طی  چشیدند ورا  جمهوری اسلامی طعم تلخ سرکوب     به قدرت رسیدنِهمان آغازِ

باید    برای پاسخ به این پرسش  فرو رفتند؟سابقه  کم  روزیِو سیهو فقر و فلاکت    دینی باتلاق استبداد    گردن در

 گیری جمهوری اسلامی برگردیم.به عقب و به چگونگی شکل

الله روح   ،رهبر این جنبشپهلوی دوم،    حکومت توسط    ۱۳۴۲خرداد    ۱۵دانیم که پس از سرکوب جنبش  می

نظریة   خمینیدر دوران همین تبعید بود که    شهر نجف( تبعید شد.در  جا به عراق )به ترکیه و از آن   ،خمینی

مخالفت ،  دشمنتشر    ۱۳۵۰سال  کتابی به همین نام، که در  و در  کرد. اخود را دربارة »حکومت اسلامی« تدوین  

 ها در این حکومت به گفتة او،    .صراحت بیان کردهای جمهوری و مشروطة سلطنتی به خود را با حکومت 

  قادرِ   خداوندِ  در حکومت اسلامی  ،کهکنند، حال آن می  گذاریقانون ادارة جامعه  برای  »نمایندگان مردم یا شاه«  

یا نمایندگان   یا رئیس جمهور شاهو نه کسانی که به نام کند قانون وضع می  است، »سلطان حقیقی« ، کهمتعال 

و تصویب    گذاریبه مجلس قانون اسلامی    حکومت   نظر خمینی،کنند. بنابراین، به بر کشورها حکومت می   مردم

 در حکومت اسلامی  .نیاز ندارد، زیرا قوانینِ ادارة جامعه در کتاب قرآن آمده است   مردم  قانون توسط نمایندگان

ریزی دهد، مجلس برنامه کنندگان را تشکیل میگذاری، که یکی از سه دستة حکومت مجلس قانون   جای»به 

پس،    .)همان کتاب(   دهد«ترتیب می   های مختلف در پرتو احکام اسلام برنامهخانه وجود دارد که برای وزارت 

و  شخصه  خود به یعنی خداوند  گذار  جا که قانون از آن   حکومت اسلامی فقط به »مجری قانون« نیاز دارد، و

، است های زمینی  به انسان   مستلزم توسل  پیاده کردن این قانونو    را اجرا کند  خود  قانونِ  واسطه قادر نیست بی

او فرستادة  زمین  الزاماً  پیامبر    در  اجرا  باید  یعنی  را  ترتیب ب  کند.قانون خدا  این  قانون    ، ه  در  اولین مجری 

 . کردرا اجرا می  قرآنپیامبر اسلام بود که قانون یعنی احکام  محمدبن عبدالله یعنی  شخص  حکومت اسلامی  

ها موجودی فانی است و قادر نیست تا ابد زنده  مسئله این است که پیامبر اسلام نیز همچون تمام انساناما  

به این    ناچار است برای خود جانشین یعنی خلیفه تعیین کند.او  بماند و قوانین اسلام را اجرا کند. بنابراین،  

است: »ما معتقد به ولایت هستیم    خلافت اسلامیبینیم که منظور خمینی از حکومت اسلامی همان  ترتیب، می

خواهیم تا اجرای و معتقدیم پیغمبر اکرم )ص( باید خلیفه تعیین کند و تعیین هم کرده است. ... ما خلیفه می 

. ... ولیِ امر متصدی قوة مجریة قوانین هم هست. ... در زمان رسول اکرم قوانین کند. قانون مجری لازم دارد



الله صلی علیه و آله  کردند. رسول)ص( این طور نبود که فقط قانون را بیان و ابلاغ کنند، بلکه آن را اجرا می

کرد. خلیفه زد، رجم میبُرید، حد می کرد، دست سارق را میمجری قانون بود، مثلاً قوانین جزائی را اجرا می

که رسول اکرم )ص( را  . خلیفه برای این است که احکام خدا  گذار نیست هم برای این امور است. خلیفه قانون 

 )همان(  آید.«جاست که تشکیل حکومت و برقراری دستگاه اجرا و اداره لازم میآورده اجرا کند. این 

، زیرا قوانین  بینیم، خلافت اسلامیِ مورد نظر خمینی حکومتی است که به قوة مقننه نیاز ندارد که میپس، چنان 

  است. سان پیشاپیش برای اجرا آماده شده  و بدین  ، در کتاب قرآن ثبت شده  ،آن از آسمان به زمین نازل شده

 نویسد: به نظر خمینی، منصب قضا نیز متعلق به ولیِ امر یعنی مجری قانون اسلام است. او میاز سوی دیگر،  

  یِ ای که جز نبی یا وصفرماید تو بر مقام و منصبی قرار گرفته خطاب به شریح می   »حضرت امیرالمؤمنین)ع( 

نبی نیست شقی بوده است که بر مسند   گیرد. و شریح چون نبی یا وصیِنبی و یا شقی کسی بر آن قرار نمی

دار بود  سال منصب قضاوت را در کوفه عهده   ۶۰  -  ۵۰قضاوت نشسته است. شریح کسی است که در حدود  

هایی زده و فتواهایی صادر کرده و برخلاف  واسطة تقرب به دستگاه معاویه حرفو از آن آخوندهایی که به

حکومت اسلامی قیام کرده است. حضرت امیرالمؤمنین)ع( در دوران حکومت خود هم نتوانست او را عزل 

اند و شما برخلاف که »شیخین« ]یعنی ابوبکر و عمر[ او را نصب کردهعنوان این و به   ها نگذاشتندکند؛ رجاله 

گذاشتند بر خلاف  آنان عمل نکنید او را بر حکومت عدل آن حضرت تحمیل کردند؛ منتهی حضرت نمی

قوة قضائیه، یعنی اجرای عدالت، را نیز، قاضی و    کار. پس، در حکومت اسلامی،  قانون دادرسی کند.« )همان( 

 همان ولیِ امر  عنیی  قانون  مجریِ  خودِ،  دزنمثال می برای آن  نیز    مورد جزا راو    گویدگونه که خمینی میآن 

به صورت انتصاب رئیس قوة قضائیه    نیز  بعدها و پس از حاکمیت جمهوری اسلامی  امر)این    دهدانجام می 

توان نتیجه گرفت که حکومت اسلامیِ مورد نظر خمینی  ، می تفاصیل . با این  ( عمل درآمدبه    فقیه   توسط ولیِ

 اما   شود.خلاصه می   مسلمینولیِ امرِ  اسلام یعنیقانون    شخص مجریِقدرت  تمامی در  حکومتی است که به

جامعه و آحاد کل  یک نفر را با    اینچگونگی رابطة    هنوزحکومت در یک نفر  قدرت  خلاصه شدنِ تمام  

« با »مقام معنویِ حکومت اسلامی  خمینی این رابطه را در همان کتاب    کند.دهندة آن بیان نمیهای تشکیلانسان 

: ولایت اسلامی »خلافتی است تکوینی که  نامدتکوینی« می خلافت »دهد و آن را شخص ولیِ امر توضیح می 

های جامعه  عبارت دیگر، نه تنها جمیع انسان به  .)همان(   اند«ذرات در برابر ولیِ امر خاضع  به موجب آن جمیعِ

ترِ به بیان صریح   ،سجدة شکر به جا آورند وباید    وند  هست  »جمیع ذرات« در برابر ولیِ امر فروتنحتی  بلکه  

رابطة ولیِ امر با مردم حتی این شکل از بینیم، که می چنان  ند«.شوذوب  »در ولایت   ،۵۷پس از انقلاب دوران 

کند،  تشبیه می   کتاب رابطة ولیِ امر با مردم را به آنهمان  ، که خمینی در جاهای دیگرِ  از رابطة »قیم« با »صغیر«

بسی دهند،  پردازانِ »ولایت فقیه« آن را با این رابطه توضیح می»گله«، که بسیاری از نظریه   بایا رابطة »چوپان«  



حکومت اسلامی باقی   محضِفردیِ    و استبدادِ   تام و تمامای در مطلقیتِگونه شبهه و جای هیچ   است فراتر  

 گذارد. نمی

معنای فوق به »جمهوری »حکومت اسلامی« را به  های پیش از انقلابدانیم که خمینی در سالبا این همه، می

پرسی گذاشته شد جمهوری اسلامی بود نه حکومت به همه  ۱۳۵۸چه در فروردین  د و آن اسلامی« تبدیل کر

از    ۵۷در یک کلام این بود که انقلاب    این تغییر علت    چرا؟ چه شد که این تغییر صورت گرفت؟   .اسلامی

توانست به این نقطة عزیمتِ متفاوت  و خمینی نمی  نقطة دیگری سوای نقطة مورد نظر خمینی شروع شد

صورت شبانه و به شروع شد که    بی سرپناهی  از مبارزة کارگران و زحمتکشانِ  ۵۷انقلاب    .تفاوت باشدبی

تهران صبح روز   ساختند اما مأموران شهرداریِتهران برای خود آلونکی می  در خارج از محدودة  «غیرقانونی»

پس، برخلاف این تبلیغات دروغین و »پساحقیقتی« که گویا مردم ایران    کردند.بعد آن را با بولدوزر خراب می

مردم  رفاه    فقدان  ۵۷از فرط سیری و رفاهِ بیش از حد انقلاب کردند، نقطة شروع اصلیِ انقلاب    ۱۳۵۷در سال  

شدت سرکوب سیاسی، خفقان مطلق، نیز اعتراض به  این انقلاب    نقطة شروع دیگرِ  بود.کارگر و زحمتکش  

بود. شهروندی  سیاسیِ  آزادی  هرگونه  فقدان  دهة  در    و  نخست  و  ۵۰نیمة  سیاسی  سرکوب  کردن خفه   ، 

جیمی کارتر،  ی رسید که حتی صدای  اوج ترین صدای مخالف و حتی منتقد توسط ساواک به چنان  کوچک

و به  که شاه را با کودتا به قدرت بازگردانده    آمریکا  استعمارگر  دولت   ود  وردر آرا  آمریکا،    رئیس جمهوری

های خواست نمایندگان صلیب سرخ برای بازدید از زندان د  کرمجبور    او را  بودژاندارم منطقه تبدیل کرده  

  عنوان از آن به جامعه را اندکی باز کند، فضایی که زندانیان سیاسی به طنز  فضای سیاسیِایران را بپذیرد و  

 ند.کردیاد  کراسی« »جیمی

اعتراض و مبارزة مردم به  ، فضای سیاسی جامعه تحت تأثیر عوامل بالا بود و نشانی از اسلامیت۵۶ِماه تا دی 

ای در روزنامة اطلاعات با نام مستعار که در آن به »اتحاد ارتجاع سرخ و سیاه« با انتشار مقاله   خورد.چشم نمی

مسیری یکسره   بهخمینی حمله شده بود، این فضا به کلی برگشت و  الله  شخص روحطور مشخص به  و به

پذیرش    ریزی شده،که انتشار این مقاله تصادفی بوده باشد یا آگاهانه و برنامه د. صرف نظر از این درغلتیاسلامی  

تبدیل شد از وجود  جامعه  تدریج اما در مدتی کوتاه به اکثریت مطلق  از سوی جمعیتی که به اسلامی    انقلاب

داد،  خبر می   بدیل اسلامی  با  استعماری  -استبداد سلطنتی  جایگزینیهای مردم به  پتانسیل عظیم گرایش توده 

های جریان   به فعل درآمد و دیگراز قوه  در مدت کوتاهی  بدون پیشینة تاریخی نبود و، از همین رو،  پتانسیلی که  

توان نادیده گرفت و بیان نکرد که با این همه، این واقعیت مسلم را نمی  .به حاشیه راندکلی  به یسیون را  زاپو

طور کامل به آن گرایش خبر داشت و نه به  «حکومت اسلامی»این اکثریت نه از جزئیات دیدگاه خمینی دربارة  

ایرانی مستقل می. قدر مسلم این است که این مردم با سلطة استعمار مداشت  اما    خواستند،خالف بودند و 



  شدنِ اسلامی   زیرکی خمینی در آن بود که از همان آغازِ  بسیار بیش از استقلال خواهان آزادی و رفاه بودند.

را دریافت و خود را با آن منطبق  آنان    طلبیو رفاه  خواهیویژه آزادی به این وضعیت مردم    بانقلاحال و هوای  

که استراتژی خود را برای پیاده کردن »حکومت اسلامی«  بی آن   ،گرانه و درواقع حیله   طور تاکتیکیبه   کرد، اما 

رغم هرگونه نرمش تاکتیکی،  ، به داد که به او اطمینان کامل می   اشتوجهقابل  اعتماد به نفس تغییر دهد، چراکه  

با همان الگوی صدر اسلام    –که سپس    او تحقق حکومت اسلامی در ایران خواهد بود  به قدرت رسیدنِ  نتیجة

هایش از آزادی بیانِ مخالفان  چنین بود که او در مصاحبه .  به کل جهان سرایت خواهد کرد  سپسبه منطقه و    –

در نتیجة همین نرمش    حجاب اسلامی را رد کرد. باری،   بودنِها« سخن گفت و اجباریحتی »مارکسیست و  

داد اسلامی«  »جمهوری  به  را  خود  جای  اسلامی«  »حکومت  که  بود  افزودن  ،تاکتیکی  با  های خواست   که 

انقلاب    به شکل »استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی« در آمد و به شعار اصلیِبه آن    «آزادی »و    «استقلال»

 تبدیل شد. 

 ه بهای تضعیف حکومت اسلامی ب  تقویت   کرد.قضا در کمین بود و کارِ خویش می   با این همه، به قول بیهقی،

به قدرت رسیدة نوپا    بحرانیجمهوری اسلامی از همان آغاز   که از دو سرچشمة   رقم زدرا در بطن نظامِ 

سرچشمة اسلامیت   زمین.دیگری از  آسمان و    یکی ازد،  شمدام بازتولید می  گرفت ویکسره متضاد نیرو می 

و آن را سرشار از   که قرار بود در زمین پیاده شود  بودعشری  مذهب شیعة اثنی   یآسمان  ایدئولوژیِ  این نظام

مردم واقعی   ملموسِ مادی و معیشتی   هایو خواسته از زمین    آن  تِکه جمهوری، حال آن عدل اسلامی سازد 

چیزی به نام  تا زمانی که  و    پیوسته در کشاکش بودند  از همان آغاز    ی متضادنیرودو  این    .گرفت نیرو می

  ، به قدرت رسیدن جمهوری اسلامیپس از  تنها چند روز    .خواهد داشت ادامه    وجود دارد  «جمهوری اسلامی»

( جمعیتی از زنان در تهران به خیابان آمدند و مخالفت خود را با محدودیت  ۵۷  اسفند  ۱۷مارس )  ۸در روز  

»خانة کارگر« را به تصرف خود درآوردند و خواهان »بیمة بیکاری«  کارگران بیکارْ آزادی پوشش فریاد زدند.

ها از سوی دیگر با پاسداران  سو و ترکمناز یکدر کردستان و آذربایجان غربی  ، کُردها  ۵۸در نوروز    شدند.

هایی از پادگان سنندج به  درگیر شدند؛ پادگان مهاباد و بخش به این مناطق  رژیم و نمایندگان اعزامیِ خمینی  

درآمدند. کرُد  اپوزیسیونِ  احزاب  نیز    تصرف  ایران  دیگرِ  راه   صحنةشهرهای  و  مخالفت  و  پیمایی اعتراض 

سرکوب و حتی به خون   در اکثر موارد، اعتراضی که  یافت که روز به روز گسترش می   نیروهای اپوزیسیون بود

می ساواکی   زندان   شد.کشیده  جای  زمان  این  تا  سیاستمداران  که  و  وزرا  و  شاهنشاهی،  ارتش  نظامیان  ها، 

های پس از انقلاب  به دستگیرشدگانِ درگیریجای خود را  رفته  تدریج و رفته اکنون به   حکومت پیشین بود

قرار  سراسری  ای  در معرض حمله   ۵۸مرداد    ۲۸، در  خواست می   جنبش کردستان، که »خودمختاری«  .دادمی

این حمله، که در آغاز با موجی از کشتار و اعدام همراه    خمینی صادر کرد.شخص  اش را  گرفت که فرمان



حکومت ناکام ماند و »پیشمرگان« مسلح، که عقب نشسته    نظامیِآمادگی  علت عدم بود، پس از مدت کوتاهی به

های کُرد وارد شد  حکومت از درِ مذاکره با احزاب و شخصیت و به روستاها رفته بودند، به شهرها بازگشتند. 

در فروردین  پاسداران  کامل ارتش و سپاهبا هماهنگی  که  ای، حمله تا بتواند برای حملة نهایی تجدید قوا کند

شهرهای کردستان و آذربایجان غربی )جز در جریان آن  جنوب کردستان به طرف شمال آغاز شد و  از    ۵۹

به تصرف   دیگری  از  یکی پس  درگیری   د.مدرآ   رژیم کامل  بوکان(  همین  که جمهوری  در  بود  نظامی  های 

تر و  روز به روز قویاش را  بخشید، وزنة اسلامیتِ استبدادی اسلامی به نیروهای نظامی و امنیتیِ خود قوام  

برای تقویت اسلامیت   ردیگاقدام سرکوبگرانة    کرد.تر میتر و مترسکانه اش را دمَ به دمَ توخالیجنبة جمهوریت 

سازی«  »پاک   و  ها، مصادرة دفاتر آنان،از دانشگاه   بیرون ریختن دانشجویان مخالفآن  نظام در مقابل جمهوریتِ  

 ۵۹نخست اردیبهشت  انقلاب فرهنگی« بود که در روزهای  تحت لوای »  های علمی از استادان مخالفهیئت 

بهار سال    صورت گرفت. این سال   ۶۰روند سرکوب مخالفان در  اوج خود رسید. در  بنی به  با ،  صدر، که 

 سیاسیِ   یهاو سازمان   هاحمایت خودِ خمینی به ریاست جمهوری رسیده بود، از مقام خود عزل شد و گروه 

  ۶۷تا    ۶۰های  وقفة زندانیان سیاسی در سال با اعدام بی قرار گرفتند، یورشی که    ه یورش مسلحانمورد  مخالف  

 انجامید. ۶۷ابستان تبه قتل عام هزاران زندانی سیاسی در در نهایت و بود همراه 

استعمار در    ا ب  ستیزبا    داخلدر  سرکوب    همراهیتقویت حکومت اسلامی  عامل کلیدی در موفقیت روند  اما  

با استعمارستیزی    و تجددستیزی  ستیزیعلاوه بر آزادی  ۱۹و    ۱۸های  از همان قرن  ولایت فقیهبود، زیرا  خارج  

بازگشت به دوران پیش از    لکه ب  داریسرمایه   و منظور از این ستیز نیز نه عبور از استعمارِ  بود  دهش تعریف  

مکتب  »اسلام    :نویسدمی حکومت اسلامی  خمینی در همان کتاب    .بوداستعمار و در واقع به صدر اسلام  

او در جای دیگرِ این کتاب، جدایی دین از حکومت را، که انقلاب کبیر    مبارزان و مردم ضداستعماری است«.

گوید: »این دهد و میها نسبت میدینوقوع پیوست، به استعمارگران و بیفرانسه از جمله برای تحقق آن به

و سیاسی دخالت نکنند استعمارگران   ماعیترا که »دیانت باید از سیاست جدا باشد و علمای اسلام در امور اج 

گویند. مگر زمان پیغمبر اکرم )ص( سیاست از دیانت جدا بود؟ مگر ها میدیناند. این را بیگفته و شایع کرده

ای روحانی بودند و عدة دیگر سیاستمدار و زمامدار؟! مگر زمان خلفای حق یا ناحق، زمان  در آن دوره عده 

ها را استعمارگران و عمال  خلافت حضرت امیر )ع( سیاست از دیانت جدا بود؟ دو دستگاه بود؟ این حرف

  تا دین را از تصرف امور دنیا و از تنظیم جامعة مسلمانان بر کنار سازند و ...«   اندسیاسی آنها درست کرده 

نظر او هدف استعمار  بینیم، ضدیت خمینی با استعمار از موضع دفاع از حکومت دینی است، زیرا به که می چنان

گواهی این در حالی است که، بهکند.  جدایی دین از حکومت این هدف را برآورده مینابودی دین است و  

از حکومت   دین  آمریکا    –تاریخ، جدایی  و  فرانسه  بلکه،    –از جمله در  برنداشته  میان  از  را  دین  تنها  نه 



سان  حاکمیت دین بر جامعه و بدینو نه    – . بنابراین، اگر کسی دغدغة دین  برعکس، آن را تقویت کرده است 

باید از جدایی  القاعده داشته باشد، علی – سال پیش ۱۴۰۰دینی و بازگرداندن جامعه به  حکومتبرقراری 

بر می از عرصة حکومت  را  این جدایی صرفاً دین  دفاع کند، چراکه  از حکومت  بهدین  را  آن  امر    دارد و 

عبارت دیگر،  . به کند نه تضعیفدین را تقویت می  نیز  شدنخصوصیاین  و    کندها تبدیل می  انسان خصوصیِ

کند و نه از نظر ها را صرفاً از نظر سیاسی رها میدارد و انسانرا از میان برمی  دینی  این جدایی فقط استبداد

چه خمینی  . و درست به همین دلیل است که، برخلاف آن ، که عرصة تقویت دین است اجتماعی  - اقتصادی  

، زیرا این جدایی با الغای اندنبودهجدایی دین از حکومت  گاه طرفدار  هیچعمارگران در ایران  گوید، است می

های برخلاف موضع جریان بنابراین،    کند.داری را هموار میراه مبارزه با استعمار و کل سرمایه   دینی  استبداد

هم بینند،  دیدند و همچنان میسیاسی که استعمارستیزیِ جمهوری اسلامی را در تعارض با سرکوبگریِ آن می 

کنونی با آمریکا و اسرائیل   و هم جنگِ ،۵۹، هم جنگ با عراق در شهریور ۵۸ تصرف سفارت آمریکا در آبان

سان تحکیم و گسترش دامنة استبداد  در جهت تقویت سرکوب در داخل و کشورگشایی در خارج و بدین 

    بوده و هست. دینی

  یعنی استبداد   حکومت اسلامیتحکیم و تقویت  که جمهوری اسلامی به سوی    سیاسی نبود  ر عرصةفقط داما  

های علمیه و انبوهی از نهادهای  با گسترش مساجد و حوزه  ،نیز  فرهنگی  در زمینة  .حرکت کردی  دین  کاملِ

نحو  عشری به ، مذهب شیعة اثنی از روحانیون جوان  های جدیدینسلمذهبیِ دیگر و پرورش  عریض و طویل  

اما هم تقویت .  یافت گسترش    جهان  بسیاری از کشورهایای نه تنها در تمام مناطق ایران بلکه در  سابقه بی

در سراسر جهان    مذهبیفرهنگ    و کشورگشایی و هم گسترش دامنة   نیروی سیاسیِ حکومت برای سرکوب

کشور اقتصاد  کل    فقط با بسیج و به خدمت گرفتنِ  امر  و این   ،های نجومیِ عظیم نیاز داشت بودجه   بههر دو  

اهداف فوق بود که   شد.میسر می  برای تحقق  انقلابِ  ۱۳۵۸تیر    ۱۰در    چنین  « جمهوری اسلامی  »شورای 

دستة زیر تقسیم کرد:   ۴»قانون حفاظت و توسعة صنایع ایران« را تصویب کرد. این قانون صنایع ایران را به  

، برق، و شیلات،  آهنبود که عبارت بودند از : نفت، گاز، راه دولتیصنایع »ملی«، که منظور از آن صنایع  -۱

آلومینیوم، و صنایع  مانند فولاد، مس، و  دارند،  فلزاتی که در صنعت مصرف عمده  تولید  اضافة صنایع  به 

صنایع و معادن بزرگی که مدیریت آنها در اختیار دولت قرار    -۲  ساخت و مونتاژ کشتی، هواپیما، و خودرو.

روابط غیرقانونی با رژیم گذشته، استفادة نامشروع از امکانات و تضییع  گرفت، چون »صاحبان آنها از طریق  

های کلان دست یافته« بودند و »برخی از آنها از کشور متواری« شده بودند. این دسته حقوق عمومی به ثروت

بودند که مالکان آنها به رژیم شاه وابستگی سیاسی داشتند و، از همین ای  مصادرشده  صنایعاز صنایع درواقع  

صنایعی که برای احداث یا   -۳  رو، برخی از آنان بازداشت شده و برخی دیگر از کشور فرار کرده بودند.



بانک  از  وام توسعة خود  بانک ها  این  بودند و چون خودِ  گرفته  اسلامی  های کلان  مالکیت جمهوری  به  ها 

ها و نسبت به مطالبات خود و مردم« در مالکیت عنوان »مالک بانک درآمدند، این حکومت به سبب این بدهی به 

صنایع بخش خصوصی که »وضع مالی و اقتصادی مساعدی« داشتند، »مشمول    -۴این صنایع سهیم شده بود.  

شدند و »بر اساس قبول اصل مالکیت مشروع مشروط مالکیت آنها از طرف دولت  صنایع دستة دوم« نمی

ها از متن کامل قانون فوق در سایت رسمیت شناخته« شد و »مورد حمایت قانونی قرار گرفتند«. )نقل قولبه 

 های مجلس شورای اسلامی« است(.»مرکز پژوهش 

  هوری اسلامی مبه مالکیت ج   دستة اول،  ۳، یعنی  ، اکثریت مطلق صنایع ایران۵۸بینیم، در تیرماه  که میچنان

 که مشمول این مالکیت نشدند.  کوچک بخش خصوصی بودند  هایکارخانه   یعنی  دستة چهارمفقط  درآمدند، و  

قضایی به مالکیت جمهوری   پوششیدر  پس از چند سال  نیز    ی خصوصیهاکارخانه ین  همالبته بسیاری از  

درآمدند  مینو«نمونه   ؛اسلامی  صنعتی  »گروه  آن  خسروشاهی(    های  علی  مالکیت  شرکت   )به  حاج و  های 

شدند )پارس الکتریک، پارس خزر، پارس توشیبا، فرش پارس،  بودند که با نام »پارس« شناحته می  وردارخبر

 ة به پشت جبه  ه بودکردتقریباً تمام اقتصاد کشور و ثروت بیکرانی که طبقة کارگر تولید    ،سانبدین  و ...(.

 و استعمارستیزی برای کشورگشایی اسلامی در داخل و جنگ  خواه  مردم آزادی سرکوب    تأمین نیازهای مالیِ

تبدیل شد.   در لوای دفاع از فلسطین  و سپس تشکیل محور مقاومت در منطقه برای نابودی اسرائیلدر خارج 

مراکز همان  انقلاب مدیریت بسیاری از    های نخستِ، که در سالنیز  سرکوب و انحلال شوراهای کارگری

 استبداد دینی بود.  در راستای تثبیت و تحکیم این دو لبة قیچیِ ،لید را بر عهده داشتند کار و توشدة مصادره 

جمهوری اسلامی در همان گام نخست یعنی جنگ با    . کشورگشاییِبا این همه، از قضا سرکنگبین صفرا فزود

حتی  کربلا« و    راه»فتح قدس از    هدف  اما در باطن  دفاع در مقابل تجاوز صدام حسین بودظاهر  در  که    -  عراق

مسئلة دیگری    ناکام ماند و خمینی مجبور شد »جام زهر« را سر بکشد.  -کرد  را دنبال می»رفع فتنه در عالم«  

پس از جنگ خود را نشان داد این بود که تمرکز و انحصار اقتصاد  سال جنگ آن را پوشانده بود و تنها  ۸که 

داری، را گرفته و آن را از  در دست دولت نه تنها رمق مالکیت خصوصی، یعنی شرط اساسی رشد سرمایه 

شمار و بی در و پیکر بار اداریِ بی   غول پیکر و نهادهای  هایو تراست   بنیادها  همان  نفس انداخته بود بلکه

  ی قوانین اسلام  مطلوب  جرایبرای ا حتی  آن را    سنگین و وبال گردن کل حکومت شده و چابکی و چالاکیِ

بود. انباشت    گرفته  تداوم  به  سرمایه  حیاتی  نیاز  راستای  سرمایه در  ادارة  درجامعه    دارانةو  که  دولت   بود 

وجود آمد تا به تدریج آن دسته  »سازندگیِ« هاشمی رفسنجانی سازمان عریض و طویل »خصوصی سازی« به 

. فروخته شوداز مراکز کار و تولید دولتی را که سودآوری مورد نظر دولت را نداشتند به بخش »خصوصی«  

در مرحلة نخست، بسیاری از این مراکز، که هم  روزآمدسازی تکنولوژِی آنها و هم  پرداخت حقوق و مزایای  



ها و افراد وابسته به  خواست این هزینه را بپردازد، عمدتاً به آقازادهبردار بود و دولت نمیشان هزینه کارکنان 

فروخته شدند تا آنها، ضمن بازخرید سنوات و درواقع    –که بعدها بخش »خصولتی« نامیده شد  –حکومت 

 اخراج کارگران، با تغییر کاربریِ این مراکز آنها را به سطح سودآوری مطلوب سرمایه برسانند. 

تواند بدون اصلاحات سیاسی پیش رود و  طورکلی اصلاحات اقتصادی نمیسازی صنایع و بهاما خصوصی

اقتصادی توفیق داشته باشد، زیرا لازمة موفقیت در خصوصی  سازی سیاسی و فرهنگی و خصوصی  ،سازی 

داری موفق باشد زندگی خصوصی  اجتماعی است. به عبارت دیگر، برای آن که اصلاحات اقتصادی در سرمایه 

امر مستلزم آن است که اولاً   بیرون باشد، و این  از دسترس حکومت  باید  نیز  شهروندان  افراد جامعهْ  افراد 

متساوی الحقوق باشند، ثانیاً مالکیت خصوصیِ آنها مصون از تعرض باشد، و ثالثاً شهروندان ازحق آزادی 

دارانه  توان رفرم سرمایه های سیاسی )آزادی مطبوعات، بیان، عقیده، تشکل، تجمع و...( برخوردار باشند. نمی 

دو«    ةیک« و »درج   ةای موفق اجرا کرد در حالی که شهروندان به »خودی« و »غیرخودی« یا »درج گونه را به

گذاری کند در حالی که فلان امام دار خارجی انتظار داشت در ایران سرمایه توان از سرمایه اند. نمیتقسیم شده 

علت عدم رعایت شئونات اسلامی صادر  اش را به تواند فتوای مصادرة سرمایه سادگی میجمعه در فلان شهر به 

دار بخش خصوصی برای خرید فلان موسسة دولتی پا پیش بگذارد در  توان توقع داشت که سرمایه کند. نمی

شود. چنین بود که پس از  مذهب غیررسمی متحمل زندان می دین و  اش به این یا آن حالی که به دلیل عقیده 

ای هاشمی رفسنجانی، محمد خاتمی با شعارهای »زنده باد مخالف من« و »ایران برای تمام ایرانیان« و برنامه 

کاره و دست و پا شکسته که »مدینه النبی« را جایگزین جامعة مدنیِ مدرن می کرد برای ریاست جمهوری نیمه 

حتی سابقه بود. اما جناح مقابلِ »اصلاح طلبان«، که داوطلب شد و بیست میلیون رأی آورد، که تا آن زمان بی

شد و  ته می خبا آن شنادینی    استبدادو    دادکنندة حکومت را تشکیل میوزنة اصلی و تعییندر همان زمان  

سازی موافق بود از همان ابتدا با اصلاحات سیاسی و فرهنگی  ، درحالی که از نظر اقتصادی با خصوصیشودمی

تر از آن بود ایدئولوژیک جمهوری اسلامی متصلب   -و اجتماعی خاتمی به مخالفت برخاست. ساختار سیاسی 

رهبری خاتمی و شرکاء بتواند در آن حتی »اصلاح طلبی« به   که جریان لرزان، جبون، ناتوان، و توسری خورِ

کردن اصلاحات  تحملروانة هاشمی رفسنجانی برای قابل ای ایجاد کند. چنین بود که حتی تلاش میانه رخنه

در انتخابات   ،آمدکه زمانی »فرد دوم نظام« به حساب می  ،سیاسی برای جناح قدرتمندِ حاکم ناکام ماند و او 

ناکام گذاشتن  یعنی احمدی   غالب از کاندیدای جناح    ۱۳۸۴سال   نژاد شکست خورد. سنبة این جناح برای 

سازی چنان پرزور بود که حتی کاندیدای اصلی اصلاح طلبان یعنی  اصلاحات سیاسیِ مورد نیاز خصوصی

اش در ای برای پیروزی »دوران طلایی امام« را به وثیقه   شعاروزیر امام« بود و  میرحسین موسوی، که »نخست 

نژاد بود که نامش از صندوق  نیز بازهم احمدی   ۱۳۸۸انتخابات تبدیل کرده بود، نتوانست برنده شود و در سال  

 رأی بیرون آمد.  



طلبان نامش  علت مخالفت با اصلاحات سیاسیِ مورد نظر اصلاح نژاد، که به طنز ماجرا در آن بود که احمدی 

آمده بود، در مورد خصوصی بیرون  از هاشمی رفسنجانی و  از صندوق رأی  را  اقتصاد گوی سبقت  سازیِ 

قانون اساسی تغییر کرد تا با ملزومات    ۴۴طوری که در آغاز دورة ریاست او بود که اصل  خاتمی ربود، به 

پذیر نبود. اما تغییرقانون سازی امکان سازی منطبق شود. در واقع بدون تغییر قانون، ادامة خصوصی خصوصی

های دولتی  قانون اساسی بود، زیرا طبق این اصل بخش خصوصی صرفاً »مکمل« بخش   ۴۴مستلزم تغییر اصل  

نازل و خُرد با سیاست کلان دولت در مورد خصوصی این جایگاه قانونیِ  سازی خوانایی و تعاونی بود و 

به معنای تغییر قانون اساسی بود   ۴۴بست. اما تغییر اصل  سازی مینداشت و دست دولت را برای خصوصی

پرسی در بارة این بازنگری نیاز داشت. برای پرهیز از این بازنگری و همه و این امر به بازنگریِ آن و همه

که اعضای روحانی آن    –پرسی، به اصل دیگری درهمین قانون اساسی استناد شد که با تفسیر شورای نگهبان  

داد که قانون اساسی را تغییر دهد، و آن  به رهبر جمهوری اسلامی اختیار می    – اند  فقیه   همه منصوب ولیِ

های نظام  کند: »تعیین سیاست گونه اعلام می است. بند اول این اصل یکی از اختیارات رهبر را این  ۱۱۰اصل  

علی  جمهوری اسلامی ایران  پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام«. با استناد به همین بند بود که  

اوایل دوران احمدی  ایخامنه  »سیاست نژاد سیاست خصوصیدر   ۴۴های کلی اصل  سازی را تحت عنوان 

قانون اساسی« به »سران سه قوه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام« ابلاغ کرد، سیاستی که سپس در  

سازی را از سر  دورة احمدی نژاد و پس از او روحانی به اجرا در آمد و به این ترتیب مانع قانونی خصوصی

راه جمهوری اسلامی برداشت. تصویب این قانون و اجرای آن از سوی هر دو جناح جمهوری اسلامی نشان  

اما، چنان که در بالا اشاره شد، این توافق فقط جنبة اقتصادی می دهد که کل این نظام با آن موافق است. 

شود. جناح اصلی و قدرتمند جمهوری اسلامی با الزامات سیاسی و فرهنگی و  سازی را شامل می خصوصی

امکان میاجتماعیِ خصوصی این جناح  به  است که  اختلاف  نیست، و همین  موافق  دهد روی موج سازی 

پس از روحانی روی کار آمد دولت رئیسی بود که دولتی که  سازی سوار شود.  مبارزة کارگران با خصوصی 

از موضع استبداد    به دولت تپه  شده از جمله شرکت نیشکر هفت های فروختهکارخانه   بازگرداندنبا    کوشید

که مصداق بارز    –  و با اخراج رهبران این مبارزه  سازی سوار شوددینی روی موج مبارزة کارگران با خصوصی

است  و تحقق حقوق سیاسیِ شهروندی برای کل جامعه  ناپذیر استبداد با رهایی سیاسیِ کارگران  تضاد آشتی 

   درآورد، وضعیتی که همچنان ادامه دارد. حکومت  سیاسی و امنیتیِبه کنترل را  هااین کارخانه  –

برای    طلب اصلاح بورژوازیِ    ةمذبوحانجبونانه و  این اقدام دولت رئیسی آخرین میخی بود که بر تابوت تلاش  

متناقض   ایپدیده اصلاح جمهوری اسلامی  رهایی سیاسی جامعه و تحقق حقوق سیاسیِ شهروندی کوبیده شد.  

  اصلاحات ، زیرا جنبة سیاسیِ  و،از سوی دیگر، ناممکن است   است   حیاتی  سو برای بقای این نظامْاست: از یک 

 . کندتضعیف می   ، که جزءِ ذاتی و حیاتیِ این نظام است،را  دینی  استبدادنقطة قوت جمهوری اسلامی یعنی  

 های ها خیزشبه صدا درآمد، اما آن جنبش   ۹۸و    ۹۶های  سال   در جنبش   البته  طلبیاصلاح سیاسیِ  ناقوس مرگ  



که تا کنون در مقابل استبداد    نداشتند. نخستین جنبش انقلابیصرفاً سلبی بودند و بدیل ایجابی و اثباتی    انقلابیِ

ندای رهایی سیاسی و حقوق سیاسیِ شهروندی  ای ایجابی و اثباتی  گونه بهدینی قد برافراشته و با نثار خون خود  

،  رد کم و کسر و نقاط ضعف بسیاری دا  تردید، این جنبشبی  سر داده است جنبش »زن، زندگی، آزادی« است.

ای کم و کسر و ضعفی که مانع از آن شد که این جنبش بتواند بدنة عظیم طبقة مزدبگیران را جذب کند، طبقه 

، و برابری نیاز دارد و درواقع اهفرهایی سیاسی یعنی آزادی، رهای جامعه به  بیش از دیگر بخش که از قضا  

تواند به جنگ تر است، چرا که فقط و فقط با این رهایی است که مینان شب هم واجب   برای او ازاین رهایی  

چه  بود  نکم و کسر و ضعف    اگر این   درآورد.  یدشمن اصلیِ خود یعنی استثمار کارِ مزدی برود و آن را از پا

روزهای ، که در  جنبش  آنو    غلتیددرنمی مهلکة استبداد سلطنتی    به  ۱۴۰۴  ماهدی  ۱۹و    ۱۸جنبش روزهای    بسا

ادام   نخست  در  بود،  برخوردار  تبدیل    جنگمیدان  به    ة خوداز حقانیت  استبداد  از  دو شکل  و زورآزمایی 

 که نتیجة محتوم آن از پیش معلوم بود. نابرابری د، جنگشنمی

کل معنای رهایی است که به آزادی  شعار»زن، زندگی، آزادی«  انقلابیِ فریادالخطاب محور و فصل ،تردیدبی

هیچ این رهایی به حکومت استبدادی است. از سویبر مردم شده تحمیل یِ سیاسجامعه از محدودیت و ستم  
این  ایران آمادة    معنای رهایی اقتصادی و اجتماعی جامعه نیست، به این دلیل روشن که جامعة کنونیِوجه به 

ملزوماتی دارد که تا زمانی از زنجیر استثمار سرمایه     انسانرهایی اقتصادیِانقلاب اجتماعی و  رهایی نیست.  
چیزی جز شعار   آنواسطة  تحقق فوری و بیمتحقق نگردند و به قانون تبدیل نشوند، سخن گفتن از  آنها  که  

به سر بنابراین، جامعة ایران هنوز در مرحلة جایگزینی یک حکومت با حکومتی دیگر    توخالی نخواهد بود.
بهترین شرایط را  باید  که    حکومتیشورایی،    تیکِدموکراحکومت  با    یاستبداد حکومت  ، جایگزینی  بردمی

اقتصادی  آیا کسانی که    فراهم سازد.جامعه  اجتماعی    -برای رهایی  نیست که  این  »زن، زندگی،    فریادمهم 
اندازی را در نظر دارند یا نه. مهم این است که آیا آزادیِ مورد نظر آنها راه را  دهند چنین چشمآزادی« سر می 

تواند راه را برای تحقق این آزادی سیاسی فقط در صورتی میکند یا نه؟  انداز هموار میبرای تحقق این چشم 
  مکانها حکومت آینده را از هرگونه اکند که این انسان   ها همواراجتماعی انسان  -انداز رهایی اقتصادیچشم

توانند با جدایی دین از حکومت، حکومت ها میبرای مثال، انسان  .رها ساخته باشندبر جامعه  ستم سیاسی  
از ستم دینی رها سازند بی آن  باشند.در زندگی خصوصی  که  آینده را  از دین دست کشیده  ها انسان   خود 

کنند  می رها  عقیده  و  بیان  آزادی  سانسور  هرگونه  از  را  حکومت  آن توانند  از  که  بی  هنوز  بند  خودشان 
گونه زندانی سیاسی و عقیدتی توانند حکومتی داشته باشند که هیچ ها میانسان   خودسانسوری رها شده باشند.

توانند حکومتی داشته باشند که مجازات  ها میانسان د.  باشمجرمان  های آن فقط جای  و زندان نداشته باشد  
 حقوقی و رفع  در مورد شعار برابریِ.  کندهای مختلف محکوم میبه حبس فقط  مجرمان را    واعدام ندارد  

ند  نتوامی  هاانسان   بیان شده است،زن    »زن، زندگی، آزادی« با کلمةشعار  نیز، که در  و نابرابریِ حقوقی    تبعیض
که نابرابری واقعی زنان و مردان در بطن حکومت را از تبعیض و نابرابری حقوق زن و مرد رها سازند بی آن

انسان   جامعه از میان رفته باشد. نابرابری حقوقی و سیاسی ها میهمچنین،  از تبعیض و  توانند حکومت را 
ها از میان رفته  که نابرابری واقعی در میان این اقلیت آن  های قومی، ملی، نژادی، و مذهبی رها سازند بی اقلیت 



کلمة  می   باشد. آزادی«. صرف زندگی  ماند  زندگی،  »زن،  شعار   این در  از  به نظر  »زندگی«  شعار  معنای  که 
زندگیِ توأم با رفاه و   معنای عمومیِ آن، اما نیز هست برخورداری از حق حیات و مخالفت با مجازات اعدام 

معنای برپایی  به این ترتیب، کلمة »زندگی« در شعار »زن، زندگی، آزادی« به .  است برای عموم مردم  آسایش  
مسکن   صورت قانون درآورد:رسمیت بشناسد و آنها را به به برای عموم مردم  حکومتی است که حقوق زیر را  

ارتباطی و وسائل خانگی و  رفاهی  امکانات  تمام  با  رایگان،  مناسب  درمان  و  دارو  و  و   ،بهداشت  آموزش 
امکانات مدرنِ لازم برای رفاه بیشتر و   ،مهد کودک رایگان  ،رایگان  شهریِحمل و نقل درون،  پرورش رایگان

زندگی بهترِ روستائیان مانند جاده، آب، برق، گاز، تلفن، اینترنت و مراکز آموزشی، درمانی، فرهنگی، ورزشی 
تعیین    ،و جلوگیری از هر گونه آلودگی محیط زیست   سالم  طبیعت   ، برخورداری ازو تفریحی در روستاها

اند و اختصاص مقدار هرچه حداقل دستمزد ماهانة کارگران براساس ثروتی که آنان برای جامعه تولید کرده 
برخورداری تمام افراد جامعه از تأمین    ،بیشتری از این ثروت به ارتقای سطح زندگی و رفاه کل مزدبگیران

لازمة تحقق کامل    کهو سرانجام این  ، و ... .اجتماعی شامل حقوق بازنشستگی، ازکارافتادگی، و بیمة بیکاری
ای گونه د به تعیین سرنوشت خوبرای    هاتک انسان تک  ارادة   میدان دادن بهو پیگیر شعار »زن، زندگی، آزادی«،  

ترین شکل دموکراسی پیشرفته  که  ،است   آینده  حکومت   بودنِشورایی  و متکی به خود،  ،خودسالار  ،مستقل
  است.

تاریخ معاصر ایران است که برای رسیدن به  در  »زن، زندگی، آزادی« جوانة نخستین جنبش  جنبش انقلابی  

ها از طریق مبارزه یابی به این خواست دست   ، راهدهدآزادی، رفاه، و برابری راه جدیدی را به جامعه نشان می 

شرایط سان  دهد و بدین را افزایش می توان طبقة مزدبگیر    کهراهی    ؛جامعه  رهایی سیاسی  برایبا استبداد  

 . کندمی مهیا داریعلیه سرمایه  طبقة مزدبگیر  انقلاب اجتماعیِ برپاییرا برای  جامعه

 

 منشور آزادی، رفاه، برابری 
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